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ی و اجتماعی هر کشور در بستر جغرافیا، دیـن، فرهنـگ و اقتصـاد آن کشـور     تاریخ و تحولات سیاس    

بـه   ایـران بـر   1304تـا   1174است که از حـدود سـال    دودمانیاجاریان نام گیرد. قاجاریه یا قشکل می
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  مقدمه
نیشابور شهري است خفته در اعماق تاریخ و قرار گرفته بر چهارراه حوادث، شهري پرخـاطره      

کـه تـاریخ آن    »است از ایران بزرگ ايشردهنیشابور ف«و عبرت انگیز و به گفته شفیعی کدکنی 
هـاي دنیـا و سـنگ قبرهـاي     هـاي عتیـق مـوزه   هاي کهنه و سـفال را باید از گوشه و کنار کتاب

ترین مراکز علمی و فرهنگی و دینی ایران در قرون شکسته فراهم آورد. نیشابور یکی از درخشان
این سرزمین باستانی دارد. نیشابور  و اعصار گذشته بوده و حق عظیمی بر تاریخ تمدن و فرهنگ

م پایگاه اندیشه و سرزمین ادب و فرهنگ و خاسـتگاه  لاهم در عصر ساسانیان و هم در دوران اس
عالمان ژرف اندیش بوده است و هم چون خورشیدي بر آسمان خراسان بزرگ درخشیده اسـت.  

  ایتخت نیشابور بوده است.در قبل از اسلام اولین پایتخت هگمتانه و در دوران اسلام اولین پ
کمتر پژوهشگر یا دوست دار تاریخ است که با گذر و نظـر بـر گذشـته پرفـراز و فـرود کهـن           

هـاي  سرزمین ایران با نام یکی از نام آورترین شهرهاي بـزرگ ایـن سـرزمین در تمـامی عرصـه     
هـاي آغـازین و   هسیاسی، علمی و فرهنگی و اقتصادي یعنی ابرشهر تاریخ نیشابور به ویژه در سد

  ).5: 1391بکائیان،(میانه پس از ورود اسلام مواجه نگردد
پس از حمله مغول تا چند سـال شـهر نیشـابور خـالی از سـکنه بـود و در قـراء و قصـبات و             

ها بی حاصـل و بـی ثمـر    شد و این سرزمین حاصل خیز سالروستاهاي آن محصولی کشت نمی
روایی مغـول، غـازان خـان و ابوسـعید بـراي مسـکون سـاختن        افتاده بود. در اواخر دوران فرمـان 

شهرهاي ویران خراسان از جمله نیشابور و آبادي مزارع اقدام نمودند. پس از حمله مغـول زلزلـه   
اي از شهر گردید که بعد از آن شهر بازسازي شد. با ترقی روز دیگري سبب ویرانی قسمت عمده

در دوران حکمرانی صـفویان، نیشـابور کمتـر مـورد      افزون مشهد به لحاظ مهمترین شهر زیارتی
توجه قرار گرفت. بعد از صفویان در دوران نادر شاه کار چشمگیري در این شهر انجام نگردیـد و  

ه.ق با کشته شدن نادرشاه، یکی از سرداران وي موسوم به احمدخان ابـدالی   1160تنها در سال 
 ها را به نیشابور سازماندهی کردمین هجوم افغانکه بعدها به احمد شاه درانی مشهور گردید، دو

  ).64-66: 1380طاهري،(
توان آغاز تقابل سـنت و مدرنیتـه در ایـران دانسـت. در ایـن دوره تحـولات       دوره قاجار را می    

قاجارها یکی از ایلات ترك زبان ایران بودند کـه   اساسی در کلیه شئون زندگی ایرانیان روي داد.
شرقی دریاي مازندران ساکن شده بودند. کریم خان زند بنیانگذار سلسله زندیه عمدتاً در جنوب 

را بـه   -از بزرگـان قاجـار   -کـرد آقامحمـدخان قاجـار    که پیش از قاجارها در ایران سلطنت مـی 
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دربارخود در شیراز برد و تحت نظر گرفت تا خطري از ناحیه این ایل متوجه حکومت نشـود. بـا   
دخان از پایتخت گریخت و با رساندن خود به قلمرو ایل خویش آنان را مرگ کریم خان، آقامحم

متحد کرد و خود رهبري ایل را بـه دسـت گرفـت. آقامحمـدخان قاجـار کـه هـم از شـجاعت و         
جنگاوري همراه با قساوت و بیرحمی و هم از نیرنـگ و خدعـه وحیلـه گـري برخـوردار بـود در       

آید توانست بـه  از زوال قدرت هر سلسله پیش می وانفساي به هم ریختگی کشور که معمولاً پس
تدریج مناطق مختلف ایران را به چنگ آورد و پس از فتح شیراز و نهایتاً غلبه بر لطفعلـی خـان   

و قتل او سلطنت را به دست گیرد و سلسـله قاجـار را بنیـان دهـد. از      -آخرین پادشاه زند -زند 
که با نـام سلسـله زنـد    -پایتخت ایران از شیراز همین زمان و توسط آقامحمدخان قاجار بود که 

 -که از سرزمین قاجارها در حاشیه دریاي مازندران چندان دور نبـود -به تهران  -عجین شده بود
اش با نام فتحعلی شاه به سلطنت رسید. با درگذشـت  منتقل شد. پس از آقامحمدخان برادرزاده

اي وطـن پرسـت و اصـلاح طلـب و     ه شاهزادهوي به جاي فرزند ارشد و ولیعهد او عباس میرزا ک
محمدشاه (فرزند عباس میرزا و نـواده فتحعلـی    -سرداري شجاع بود و در حیات پدر درگذشت 

شاه) به تخت سلطنت نشست. در پی مرگ محمدشاه نیز فرزنـدش ناصـرالدین شـاه بـه ترتیـب      
فرزنـد و ولیعهـد    نوبت سلطنت به مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمدشاه رسید که هر یـک 

پیش از خود بودند. بدین سان هفت تن از خاندان قاجار قریب یکصـد و پنجـاه سـال بـر ایـران      
حکومت راندند که در این میان ناصرالدین شاه با نزدیک به پنجاه سال پادشاهی به تنهایی یـک  

  ).26-27: 1390مدیرشانه چی،(دهدمیسوم دوران سلطنت قاجارها را به خود اختصاص 
  
  نیشابور و حضور جهانگردان و محققان. 1

در دوران حکومت قاجاریه اقدامات عمرانی چندانی صورت نگرفت، همچنـان کـه بسـیاري از        
هاي خـود از بـرج   اند در سفرنامهجهانگردانی که در قرن سیزدهم هجري از این شهر دیدن کرده

 انـد. نفر جمعیت داشته سخن گفته هزار 13و باروي ویران و جمعیت کم این شهر که حداکثر تا 
هنگامی که نیشابور به دست آقامحمدخان قاجار افتاد، شهري به وجود آمده بود کـه یـک دهـم    
جمعیت و رونق پیشین را نداشت. جیمز بیلی فریزر بازرگان دانشـمند انگلیسـی در اوایـل عهـد     

کـه در دوران فتحعلـی شـاه     هایی استقاجار به ایران آمده است. کتاب او از معتبرترین سفرنامه
  قاجار درباره ایران نوشته است.
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 ه.ش) از نیشابور عبـور کـرده اسـت، طـول آن را چهـار      1202ه ق ( 1238فریزر که در سال     
هزار نفر تخمین زده و بازار اقتصادي این شـهر را راکـد    40تا  30هزار قدم و جمعیت آن را بین 

ه.ش) بروز کرد، چنان اقتصاد نیشابور را  1250( ه.ق 1288نوشته است. قحط سالی که در سال 
 ).110-111: 1395 کـوثري، (بـاب دایـر مانـد    150مختل نمود که از شسصد باب دکـان فقـط   

ه ق از ایـن شـهر دیـدن     1263ه ق و  1262جهانگرد مشهور دیگري به نام ژنرال فریه به سـال  
است. حصار و باروي شـهر خـراب و    گوید جمعیت نیشابور هشت هزار نفرکرده است. وي نیز می

ها جالب نیست خندق آن و دوازده هزار کاریزش خشک ویران است. بازار و کاروانسراها و گرمابه
: 1375 ماند. اما زمین نیشابور از نـر بـاروري و خرمـی بـی نظیـر اسـت(گرایلی،      و به متروکه می

گوید کـه  ابور را دیده است و میه ق نیش 1264سیاح دیگري به نام آرتور کانالی در سال  ).288
ها روزافزون است این شهر دوازده بخش دارد که هر بخش شامل یکصد دهکده است. تعداد خانه

رسد. وي نوشـته  یابد و جمعیت نیشابور به هشت هزار نفر میو شهر مرتباً گسترش و وسعت می
مسـتقیم از مـردم   است حاکم نیشابور بطور متوسط سالی شصـت هـزار تومـان عراقـی مالیـات      

  ).211-212: 1348 طاهري،(گیردمی
مشهد) و در قسمت اول کتـاب یعنـی روزنامـه مسـافرت      مرو، در کتاب سه سفرنامه (هرات،     

رجـب   15هرات نامی از مؤلف و تاریخ صریح آن نیست. اجمالاً بنا به نوشته خود او سـفر وي از  
و سال آن همان سالی بوده است که ناصـرالدین  آغاز شده و روز چهارم ذیقعده پایان یافته است 

ق به اصـفهان   .ه 1267شاه به اصفهان مسافرت کرده بودند و چون ناصرالدین شاه در غره رجب 
مسافرت کرده است بنابراین تاریخ سفر مؤلف نیز در همان سال است. در این کتـاب در قسـمت   

ابور ماندیم و سرباز خلج بقدر دویست سفر به نیشابور آمده است: یوم سه شنبه شانزدهم در نیش
هـا و در آرك بودنـد، و جـو هشـت{من} تبریـزي      نفر در نیشابور ساخلو داشتند، بر سـر دروازه 

 (روشـنی زعفرانلـو،  ن سه من و نـیم یکهـزار دینـار است.   یکهزار، و کاه چهل و پنج من یکهزار، نا
ذیغعـده را] از  [ معـه هشـتم شـهر   و در ادامه این سفر نامه آمده است: و یوم ج ).19-18: 2536

درود روانه نیشابور شـدیم. کـه یـوم شـنبه نهـم ذیغعـده باشـد اطـراق نمـوده بجهـت نیامـدن            
میرزابزرگ خان و یک روز را که او هم برسـد. و از درود تـا نیشـابور پـنج فرسـنگ بـود و روز را       

و بودند. و االله قلی خـان  ها ساخلرفتم دیدن االله قلی خان و سربازي از فوج خلج در شهر و دروازه
چند روز قبل را رفته بود در میان ایل عمارلو و دهات و بلوکات سرکشی کـرده بـود و مراجعـت    
نموده داخل شهر نشده بود. در بیرون دروازه نیشابور در باغ امام ویردي خان منزل نموده بـود و  
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ه پنجاه دینار، جو تبریـزي  خیال رفتن به بلوك و ایلات داشت مجدداً. و قیمت جنس از قرار: کا
  ).63: 2536 (روشنی زعفرانلو،یست و پنج دینار، نان سیصد دینارصد و ب

ه ق نیشابور را دیده است و  1274از محققان خارجی دیگر خانیکف روسی است که در سال     
ر و نویسد که: نیشابور متاسفانه ارگ و باروئی ویران دارد چنانکه تـأث در دفتر خاطرات خویش می

آورد و نمود یک عظمت خاك شده است. دیوار آن پنجاه و شـش  اندوهی درنهاد آدمی پدید می
انـد و خنـدقی بـه پهنـاي     فاصله پنجاه گز از هم شهر را محاصره کـرده ه برج دیدبانی دارد که ب

تـوان  هشت گز پیرامون آن است که سالیان درازي است خشک و بی آب و تنها جاي جـاي مـی  
چندان مطبوع یافت. شهر بند آن در حال فرو ریخـتن اسـت لـیکن خـاك آن را بـه      در آن آبی ن

  ).94-96: 1375 خانیکوف،( کندمشک و عبیر و آبش را به گلاب تشبیه و تعبیر می
ه ق جهانگردي به نام ادواردویک کارگزار سفارت انگلیس بود و دیرزمـانی در   1279در سال     

ز نزدیک دید و در یادداشت خود رقم زد کـه جمعیـت نیشـابور    برد نیشابور را اخراسان بسر می
  ).290: 1375 گرایلی،( سیزده هزار نفر است

ه ق در سفرنامه خراسـان شـرح    1281هوتم شنیدلر از جهانگردان قرن سیزدهم است که در     
هـزار   نویسد: جمعیت نیشابور در این اوقات که یازدهنیشابور را مورد خطاب قرار داده است و می

شابور، پرویز میـرزا نیرالدولـه کـه شـاهزاده بسـیار معقـول و       ینفر زن و مرد بیش نباشد. حاکم ن
کند. نشابور چهار محلـه دارد: سـرتلخ، بـالا    باشد و برضامندي همه رعیت حکومت مینجیب می

سعیدشـاه). و چهـار دروازه دارد: مشـهد، ارگ، عـراق، پاچنـار. و دو      (سعدشـاه  سرسنگ، گودال،
رسه دارد: گلشن، درب مسجد، و یک مسجد بزرگ دارد مسجد جامع. و سه قنات دارد: زنگی مد

شاه، مسجد جامع و محله. و سه کاروانسراي معتبر دارد: میرزا محمـد حسـین مسـتوفی باجـاره     
هفتاد تومان، سراي حاجی رضا باجاره پنجاه تومان و کاروانسراي شـاه عباسـی کـه جلـو دروازه     

یازده حمام دارد: سرتلخ، میدان، حاجی ملاجعفر، چهارسوق، حاجی رجبعلـی،   مشهد واقعست. و
مهدي بیگ، قاضی، حسینقلیخان، قاضی کهنه، دروازه مشهد، ارگ. و چهارصـد و پنجـاه دکـان    

سـازند.  شعرباف) خانه دارد که پارچه ابریشـم مـی  ( کنند، و شانزده شهربافدارد که حالا کار می
باشند. و ارگ نیشـابور هـم حـال دوازده سـال     ق نیشابور بسیار خراب میها و بروج و خنددروازه

است که مسکن ندارد. مسجد جامع از بناي شاه عباس اول است، و در زمان شاه صـفی در سـنه   
هزار و بیست و یک تعمیر شد. این مسجد بسیار خرابـی دارد، و وزنـی کـه در نیشـابور معمـول      

باشد. و اما عطارها منی دیگر دارند کـه  بیست مثقال میاست منی نه عباسی است که هفتصد و 
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شابور برابر دو ذرع و نیم معمول است و حسـاب نشـابور   یباشد. ذرع نصد و هشتاد مثقال میشش
گویند، که برابر بیست و پنج شـاهی معمـول    کنند، و هر ریال را بده شاهی میبریال حساب می

بسیار زراعت، ولی مردمان کم دارد که بقاعـده درسـت   باشد. جلگه نیشابور آب فراوان دارد و می
شابور تخمینا دویست و سی پارچـه ده دارد و جمعیـت اهـل ایـن     یشود کرد. در بلوك ندرو نمی

  ).196-198: 2536 روشنی زعفرانلو،(باشدبلوك تخمینا هشتاد هزار می
 1288اسمیت که در سال بعد از دیدار هوتم شنیدلر از نیشابور، قحطی در این شهر رخ داد؛     

نماید: از دور شهر را دیدم، بـه ظـاهر دشـتی جلـوه     ه.ق نیشابور را دیده آن را چنین توصیف می
هاي آبادان و نهرهاي آبی که از هرگوشه و کنار جاري بود، لیکن وقتـی  ها و قصبهکرد با قریهمی

یدم چنان کـه تعـداد قربانیـان    بار و تهی از سکنه د هایی اندوهها را بیغولهنزدیک رسیدم دهکده
دکـانی کـه در    600بردنـد و از  این مصیبت از شمار بیرون بود. مردم شهر در سختی به سر مـی 

دکان بر جـاي   150بازار این شهر تا سه سال پیش از قحطی مرکز تجارت و داد و ستد بود تنها 
  ).1390:23 مدیح،( مانده آن هم تهی از کالا بود

ه ق چند تـن از افسـران دانشـیار جهاندیـده انگلیسـی در       1290-1289ي ها در خلال سال    
اند و آن را شهري یافتند کـه در نهایـت امیـد و    ضمن سفر به خراسان زمین نیشابور را نیز دیده

هاي آسیب زده خویش را تـرمیم کنـد و بـه    استقامت تلاش پیگیر و شکوهمند داشت که بخش
ب و جوشی وسیع داشت. یکـی از ایـن جهـانگردان والـن     خاطر این بازسازي در همه جوانب جن

تاین بیکر چون دیگران از منابع شگفت انگیز آب و خاك بـارآورد آن سـخن گفتـه اسـت. از آن     
گذشته وي چون خود نظامی بوده است از وضع سوق الجیشی و اهمیت نظامی نیشـابور سـخن   

توان تعـداد زیـادي سـرباز تـا     ري میگوید از نظر سپاهیگرانده و آن را نبض ارتش دانسته و می
حدود یکصد هزار تن را در این شهر با هزینه بسار کم و بـا کوشـش انـدکی تمـام نیازمنـدیهاي      

  ).296-297: 1375 گرایلی،( آنان را رفع نمود
ه ق این شهر را دید و معتقد بـود کـه بـا     1291افسر دیگري به نام کاپیتان نی پیه در سال     

توان دوران طلائی و درخشان گذشته اصولی و عاقلانه از منابع آبی نیشابور می استفاده صحیح و
این سرزمین را دگرباره تجدید کرد. وي که سه سال پس از قحطی مردم سـوز و زنـدگی شـکن    

ق نیشابور را دیده است و نوشته که هنوز بیشتر دهات این شهر خـالی از سـکنه و   .ه 1288سال 
هاي این شهر بیش از  نویسد تعداد دهات و آباديت. وي در ادامه میتهی از هیاهوي زندگی اس
  ).297: 1375 گرایلی،( هفتصد یا هشتصد نیست
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بـرد و  ه ق جهانگرد دیگري به نام مره گـور چنـدي در نیشـابور بـه سـر مـی       1292در سال     
. در عظمت و رفعت شکوه وار دیرینه آن را ستود و بر سـوگش درگـذرگاه تـاریخ اشـکی ریخـت     

گذشت هنوز محصول خاك نیشـابور فراتـر از کفـاف معیشـت     آنزمان که چهارسال از قحطی می
اي از موارد هنوز مردم این شهر در تنگنـاي زنـدگی و مضـیقه معـاش     خلق نبود و حتی در پاره

بودند. وي تعداد سپاهیان مزدور آن سامان را حـافظ آن شـهر بودنـد پـنج هـزار نفـر و تمـامی        
: 1375 گرایلـی، (ور و بلوك تابعه و قراء اطراف آن را صـد هـزار تـن نوشـته اسـت     جمعیت نیشاب

298-297.(  
ه.ق که در نیشـابور حضـور داشـته اسـت      1296میرزا حسین بن عبدالکریم درودي در سال 

دهد: نیشابور پایتخت حکومت. زراعـت آن از آب قنـات   اوضاع این شهر را این چنین گزارش می
آنجا در زمستان سرد و در تابستان گرم است. و این بلـده قـدیم النسـق    شود. هواي مشروب می

است. دو هزار و نهصد خانوار سکنه دارد، از ملأ و سید و غریبه و بومی. یازده هزار و یکصـد و ده  
ندارد] نه سواره و نه پیاده. تفصیل [ نفر نفوس دارد، از صغیر و کبیر، و اناث و ذکور. نوکر دیوانی

  ).28: 1382 درودي،(اري است که عرض شدبلده از قر
، ه ق 1327د تـا مـردا   1294 از تیرمـاه کـه  قاجار،  دورهن از ایراحاج سیاح در خاطرات خود 

را در سـفر بـه ایـن شـهر انجـام داده، ایـن شـهر را         یعنی سه سال پس از انقلاب مشروطه است
یم، در بیرون شهر، کاروانسـراها  کند: بالجمله پس از سه روز وارد نیشابور شداینگونه توصیف می

براي زوار هست لکن ما بچاپارخانه منـزل کـردیم. بعـد از اسـتراحت، در بـازار و مسـاجد شـهر        
گردش کردیم. این شهر که سابقاً از شهرهاي معظم خراسان بلکه در ایران شهري بعظمـت آن و  

فیروزه در شش فرسخی هرات و ري و اصفهان کمتر بوده الان از عظمت و اهمیت افتاده. معدن 
آن است که دولت آن معدن را بجزئی وجهی بحاجی محمدحسین امین الضرب واگذار کـرده، او  

 باشد. ریواس ایـن کـوه  هم سپرده ببرادرش حاجی ابوالقاسم ملک التجار که در مشهد ساکن می
ابور، شـود. اطـراف نیش ـ  ها تعریف و اهمیت دارد، وقت ریواس بود و هندوانه آنجا هم خـوب مـی  

بسیار غله خیز و قابل آبادي و ترقی است و حکومت آنجا با شاهزاده نیرالدوله است. غالباً املاك 
ها خوردم بر بـی   آنجا هم ملک او است... در نیشابور از مزار عمر خیام نیز دیدن کرده و افسوس

-127: 1359 (حاج سـیاح، بقبر این حکیم و دانشمند بی نظیرتوجهی مردم و اولیاء امور نسبت 
126.(  
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ق سیاح دیگري بنام ریچـاردز از ایـن شـهر دیـدن     .ه 1301تا  1298هاي  همچنین در سال
نویسد: نیشابور شهري که بیشتر مـردم انگلیسـی زبـان کـه آن را     کرده و در سفرنامه خویش می

ده و اند و بر عظمت خاك شاند از آن با علاقه و دلبستگی یاد کرده و آن را صمیمانه ستودهدیده
اي درخشـان  اند. امروز نیشابور نمـودي اسـت از گذشـته   شکوه بر بادرفته اش اظهار تأسف نموده

زنـد.  چرا که دیگر صبحگاهان اشعه زریـن خورشـید بـر کنگـره قصـر سـلطنتی آن بوسـه نمـی        
هاي باریک و ظریف آن مـدتی اسـت سـرنگون شـده اسـت. کاروانسـراهاي پرهیـاهوي آن        مناره

هـا چـون   هاي خاك شده است بستر رودخانههاي آن مبدل به تودهشده کاخ فروریخته و متروك
ن خشـک شـده و قهـوه    آهـاي   اي است در تنی افسرده و خسته و کوفته باغهاي خشکیده رگ
اي ایران است و مردم آن از هاي ان بسته شده است. بازاهاي آن ویرانترین بازاره ها و دکانخانه
ند. هنر سفالگري آن تنزل کرده اسـت و حتـی فیـروزه آن هـم بـی      باشرین مردم ایران میفقیرت
  ).379-403: 1379 ریچاردز،( تر شده استارزش

ق  .ه 1300میرزا قهرمان امین لشکر در سفرنامه خراسان که به همراهی ناصرالدین شـاه در  
توضیح در دومین سفر ناصرالدین شاه به خراسان داشته است شرح خود را از نیشابور این چنین 

دهد: روز شنبه پنجم شهر ذیقعده الحرام ورود به نیشابور. امروز صبح برخاسـته، چـون چنـد    می
روز بود در موقع سواري و غیره شرفیاب خاکپاي مبارك اعلیحضـرت شاهنشـاهی نشـده بـودم.     
منتظر شدم که وقت سواري در رکاب مبارك حاضر باشم. سه سـاعت از دسـته گذشـته شـلیک     

شد. بعد از ربع ساعت قبله عالم سوار کالسکه تا اندکی راه طی فرمودنـد. چـون   زنبورك سواري 
راه عبور کالسکه قدري ناهموار شد سوار اسب شدند. من هم در سر راه ایسـتاده وقـت عبـور بـا     

فرمودند و به من فرمـایش نشـد. قـدري ایسـتادم. جنـاب      علیمردان خان تیموري فرمایشات می
ده بودند که با ایشان برویم قدمگاه که معـروف اسـت و چشـمه کـه     عضدالملک دام مجده فرستا

اند ببینیم. من هم مراجعت گویند حضرت امام ثامن علیه السلام در آن چشمه غسل فرموده می
کرده، از پیش روي کاروانسرا که از بناهاي شاه عباس اسـت ایشـان را ملاقـات کـردم. ... پشـت      

به کالسکه همایونی رسیدم. فرمودند کجا بـودي؟ عـرض   سرتیپ غلامان سوار اسب شده تاختم. 
کردم براي زیارت قدمگاه و دعاي قبله عالم رفته بودم. فرمودند این جلگه نیشـابور جـاي بسـیار    
خوبی است و استعداد این را داشته که پایتخت دولت باشد، و فرمودند شما ندیده بودید؟ عرض 

ام در رکـاب مبـارك بـوده. از ایـن فقـرات      دیدهکردم من هر چه چیز خوب و تازه و جاي خوب 
فرمایشات شد. ... در رکاب مبارك آمدیم، تا نیم فرسخ بـه شـهر نیشـابور مانـده. آنجـا در کنـار       
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نهري آفتاب گردان همایونی را زدند براي نهار آفتاب گردان مـن هـم نرسـیده بـود. بـا مـؤتمن       
و نهار صرف شد. پس از آن سوار شـدیم.  السلطنه مشتشارالملک وزیر خراسان در آفتاب گردان ا

در رکاب مبارك آمدیم. قدري گذشت. آقاي امین السلطان هم ایستاد. با ایشان در یک کالسـکه  
امـین  ( اي مذاکرات دوستانه و محرمانـه کـردیم  نشستیم و مشغول حرف و صحبت شدیم و پاره

دهـد: مـن هـم اسـب     ه میوي در ادامه سفرنامه خود این چنین ادام ).182-184: 1374 لشکر،
خواستم و سوار شدم و در رکاب مبارك آمـدیم، تـا اردو کـه در پهلـوي شـهر نیشـابور اسـت. و        
دستگاه سراپرده همایونی را میان باغی و چادرهاي ماها را در اطراف آن زده بودنـد. ولـی جـاي    

شـهر ایسـتاده   بدي بود و آب نبود. وقت ورود هم چند نفر از علماي نیشابور کـه پیـاده نزدیـک    
بودند مستشار معرفی کردند. مردم متفرقه هم زیاد بیرون آمده بودند. گرد و غبـار و خـاك هـم    
زیاد بود. حالت شهر نیشابور امروز که وقت ورود است خراب به نظر آمد تا بعد تحقیقـات دیگـر   

ت بـه  فرمودنـد. دو سـاع  شود. و امروز در سواري با علیمردان خان تیموري هـم فرمایشـات مـی   
غروب مانده به چادر آمدیم. قـدري هندوانـه گفـتم محمـدخان آورده خـوردم. قـدري صـحبت        
متفرقه کردم. آدم فرستادم شهر حمام معین نمایند که فردا صبح بـرویم و مسـافت راه امـروز را    

امـین  (گفتند و زیادتر بود. بعضی آبادیها در یمین و یسار نزدیک راه دیـده شـد  پنج فرسنگ می
  ).184-185: 1374 لشکر،

نویسد: روز یکشنبه ششم شهر ذي قعـده  میرزا قهرمان امین لشکر در ادامه سفرنامه خود می    
الحرام و توقف در نیشابور. امروز صبح به عزم حمام حرکت کردم. حمامی کـه معـروف بـه اسـم     

اه حاجی ملامحمد جعفر است حاضر و خلوت کرده بودند. استاد جعفر دلاك طهرانـی کـه همـر   
بود آنجا حاضر شد. محمدخان هم همراه من بود. نیم ساعت به طلوع آفتاب مانده بـه آن حمـام   
که در شهر است رفتم و آدم فرستادم خدمت جناب آقاي عضدالملک دام مجـده. ایشـان را هـم    
اطلاع دادم تشریف آوردند. پس از آن فرستادم میـرزا غلامرضـاي عـارف را کـه منسـوب والـده       

لیه و آدم بسیار خوبی است آوردند. رنگ و حنـائی بسـتیم. قـدري نشسـتیم. آدم     جناب معزي ا
خان محقق آمد اجازه خواست که او هم بیایند. خلاصه بعد از اتمام ضـروریات و شـرایط حمـام    
بیرون آمدیم. میل کردیم که از راه بازار و شهر نیشابور حرکت کرده، تماشا بکنیم. از میان شـهر  

هاي بدي دارد. بازار هاي بد و کوچهیم. اولاً شهر کثیف خرابی است. ثانیاً خانهو بازار حرکت کرد
هاي دهات و قصبات بود. دیوارهاي قلعه شهر تمام خـراب  و دکان هم تعریفی نداشت. مثل دکان

است. مردم شهر تمام فقیر و گدا و بد وضع هستند. می گویند از سال قحط و گرانی کـه دوازده  
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که پریشانی مردم به حد کمال رسید بر خرابی آنجا افـزود. از شـهر تـا اردو یـک     سال قبل باشد 
میدان راه است. از پشت قلعه مراجعت به چادرها کردیم. در چادر جناب آقـاي عضـدالملک دام   
مجده ناهار صرف شد. با جناب عضدالملک وعده کرده بودیم سوار شدیم برویم امامزاده محـروق  

ین العابدین علیه السلام است و بقعه شریفه او در نیم فرسـخی اسـت بـا    که نواده حضرت امام ز
مقبره شیخ عطار علیه الرحمه را ببینیم. سوار شدیم ... علاء الدوله را هم در راه ملاقـات کـردیم   

-186: 1374 امین لشـکر، (رفتندکه با پسر حسام الملک و آخوند معروف به نباتی به زیارت می
185.(  
گذشـت. وي نیـز چـون دیگـر     ق سیاح انگلیسی جرج کرزن از نیشابور مـی  .ه 1310در سال     

جهانگردان تصویر روشنی از نیشابوري که خود دیده اسـت داده بـدون آنکـه زوایـاي مردمـی و      
ها پیش از ورود من  نویسد: از دروازه پاچنار وارد نیشابور شدم مدتفرهنگی را بازنماید. وي می

ه بود و از برج و باروي ویران شهر جز تل خاکی برجـاي نبـود و از فـراز    دیوارهاي این شهر ریخت
هـا و  توانستند منارههاي شکسته و خراب شده مسافران تازه وارد میهاي خاکی و سقفاین توده
هاي مسجد جامع شکوهمند ایـن شـهر را ببیننـد و سـپس از میـان گورسـتانی بـزرگ        گلدسته

شد کـه درسـت   اي مییافت و متوجه چاپارخانهجنوبی امتداد می بگذرند و از راهی بر کنار دیوار
-356: 1 ج 1362 کـرزن، ( آن سوي دروازه غربی در بیرون شهر واقع شده بود راهی مرکز شوند

351.(  
در سفرنامه خود در سـفري کـه    نویس عصر قاجاریهمورخ و سفرنامه غلامحسین افضل الملک    

از نیشابور عبور کرده وضعیت این شـهر را ایـن چنـین شـرح     ق داشته و .ه 1320به خراسان در 
دهد: هنگام صبح به نیشابور رسیده در بیرون شهر در کاروانسراي شـاه عباسـی نـزول کـرده     می

اتراق شد. سلخ جمادي الاولی و غره جمادي الاخره در این شهر توقف داشـتیم. در کاروانسـراي   
 غرافـی جتحریر و توصیف مـن اسـت. مـورخین و     شاه عباسی منزل کردیم. این شهر مستغنی از

باشد. مردمان خـوب ایـن شـهر کمتـر از     دانند که پیش چه بوده است و کنون چه میادانان می
ها است. محل شهر قدیم نیشابور که بیهق جزء آن بوده است در شادیاخ اسـت. قبـر عمـر     بدآن

  ).47: 1362 افضل الملک،( خیام در آنجا است و پیش از شادیاخ شهر جاي دیگر بوده است
ها اشاره کرده و دو سال بعد از ق ژنرال سرپرستی سایکس، به همین ویرانی.ه 1323در سال     

هـاي وي بـر   ق این شهر را دیده است. از نوشـته .ه 1325وي نیز ویلیام جاکسن معروف به سال 
تحولی در وضع آن پدید آید که در این زمان بعد زمانی نیشابور هم تغییر محسوسی نکرده و می
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داد و گوید بازارهاي شهر چندانت وسیع نیست و چهارصد دکان این شـهر در  نیامد. جاکسن می
  ).303: 1375 (گرایلی، ستد فعالیت چشمگیري دارند

و در  1324رجـب   14تـا   1324ربیع الثـانی   20طنه در خاطرات سفر خود که در لعین الس    
دهد: از حسن آبـاد  ه به خراسان سفر کرده است اینگونه شرح میروزگار پادشاهی مظفرالدین شا

که نیم فرسنگ طی مسافت شد اول آبادي نیشابور بود. ده به ده وصل و همه جا زراعت گندم و 
جو و پنبه بود. اغلب این دهات خالصه و فعلاً ملک طلق شـاهزاده نیرالدولـه اسـت. دو سـاعت و     

ود. بیرون شهر در چاپارخانه پیاده شدیم. در بالاخانه منزل چهل دقیقه تا شهر نیشابور مسافت ب
آمد. از شهر نان و خیار با سکنجبین میرزاي آنجا رفتیم. مگس آنقدر زیاد بود که به نوشتن نمی

گرفته خوردیم. نانش بسیار بسیار بد بود. از آن بدتر در ایـن راه نـان نخـورده بـودیم. حکومـت      
که با پرویز میـرزاي نیرالدولـه مرحـوم و ایـن نیرالدولـه حالیـه       نیشابور بیش از چهل سال است 

است. در سال دوم جلوس اعلیحضرت مظفرالدین شاه و صـدارت امـین الدولـه مرحـوم، خالصـه      
جات نیشابور را نیرالدوله حالیه خرید. دوازده هزار تومان پول داد. الان دو سـه کـرور قیمـت آن    

دهـد. از روي تحقیـق معلـوم شـد سـالی      و منـافع مـی   است و سالی صد هزار تومان نقد مداخل
چهارده الی پانزده هزار خروار نقل انبار و هشـتاد الـی نـود هـزار تومـان نقـد امـلاك نیرالدولـه         

دهد. به زور حکومت و خالصه اغلب املاك اربـابی هـم ضـمیمه شـده اسـت. شـاهزاده فـتح        می
سـت. محـض تماشـاي شـهر و ملاقـات      السلطنه پسر نیرالدوله الان حاکم است. با من دوسـت ا 

ایشان با وجود خستگی و گرد و خاك شدید به راه افتادم. بازار نیشـابور بیشـترین چـوب پـوش     
است، باد کاکین چرك و کثیف خراب. ارگ آخر شهر سمت شمال افتاده. راه زیاد بـود. در ایـن   

نی جلـوي در بـاغ ارگ   اند. فقط یک خیابامدت متمادي ابداً در تنظیف و پاکی شهر دقت نکرده
بود که شن ریخته و دو طرف نهر کشیده درخت کاشته بودند. چند چراغی هم بـه دیـوار نصـب    

سـت]. آب مخصـوص هـم از    [ بود که طول آن بیش از پانصد قدم نبود. باغ ارگ بزرگ و مشجر
نـد  ها گفتند فتح السلطنه سوار شـده. دو نفـري گفت  خود دارد. لیکن تمیز و قشنگ نبود. بعضی

تشریف آورده. ما را نزد برهان السلطنه نایب الحکومه بردند، من به گمان اینکه نزد فتح السلطنه 
خـود نوشـته بـه سـرکار نایـب       »کـرت «اند. چند کلمه در حاشیه برند. معلوم شد شکار رفتهمی

قلا الحکومه دادم برساند. فوراً مراجعت کردم. گیلاس خوبی نیشابور داشت. با قـدري خیـار و بـا   
خریده رفتیم. دلیجان حاضر بود یک ساعت و نیم به غروب مانده حرکت کردیم. شهر نیشابور از 
بلاد بسیار بسیار قدیم ایران است که نظیر آن در قدمت کمتر است. آبادي زیاد و خرابی پـی در  
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العلم و پی به خود دیده. مشهور است دوازده هزار رشته قنات قبلاً در آن جاري بوده، نیشابور دار
معدن فضل و کمال و منبع فقه و حدیث بوده. از آن شهر فضلا و ادبا و شعرا و محـدثین و اهـل   

اند که از حساب بیرون است .... از آن زمان به بعـد ایـن شـهر بـه آبـادي      دانش بقدري برخاسته
دي رود برسد. مگر سرکار فتح السـلطنه اقـدامی بفرماینـد بـه آبـا     سابق خود نرسید و گمان نمی

  ).1670-1672: 1376 عین السلطنه،(سابق خود برسد
نویسد: ناهار خوردم. سـاعت شـش دلیجـان راه    در ادامه گزارش روزانه خود می السلطنه نیع    

هـا تمـام بـه     افتاد. این دلیجان خیلی کوچک و یک چرخ عقب آن هم خراب است که سـورچی 
ب مانده نیشابور رسـیدم. نایـب نبـود،    کنند. باري سه ساعت به غرویک دیگر سفارش آن را می

میرزا حمام. فرصتی داشتم رفتم نزد فتح السلطنه. دکتر میرزاابوالقاسم خان هم آنجا بود. بسـیار  
از ملاقات من خوشوقت شدند. یـک سـاعت نشسـتم و هرچـه اصـرار کردنـد شـب توقـف کـنم          

رون آمـدم. از راسـته بـازار    عذرخواستم و قسم دادم اذیت نکنند بروم. باري وداع کرده از باغ بی ـ
کثیف نیشابور گذشته چاپارخانه رسیدم. دلیجان حاضر شده بود سوار شده یک ساعت و نـیم از  
شب رفته حسن آباد خرابه، از آنجا به شوراب، ساعت هشت شب گذشته بود هوا نسیم داشـت و  

  ).1761: 1376 عین السلطنه،( سرد بود در بالاخانه چاپارخانه به یک شکلی استراحت شد
هانري رنه دالمانی از اهالی فرانسه بود که سفر او به ایران دومـین سـفر اوسـت. وي در سـال         

نویسد: شب هنگام به نیشـابور رسـیدیم. چـون    ق به نیشابور آمده در سفرنامه خود می ه 1327
ر حصـار  هاي داخل شهر مـا را دو  چاپارخانه در خارج شهر بود براي احتراز از طی کردن خیابان

شهر و از کنار گورستانی که گورهاي آجري منظم داشت عبور دادند. عجب آنکـه در میـان ایـن    
شهر خاموشان باز هم نوعی زندگی پرهیجان و تحرك ادامه دارد زیرا بسا که ضربه سم خري یـا  

ا کند و بدین ترتیـب بـه شـغالان ی ـ   هاي اموات را باز میاي از یکی از این خانهچرخ گاریی گوشه
دهد تا با بلعیدن گوشت مردگـان زنـدگی خـویش را    ها مجال میدیگر شبگردان اینگونه محوطه

گذشت. در هـر  هاي آجرپزي میتأمین کنند. این جاده بیرون شهر از میان اراضی باتلاقی و کوره
هـا و   شـدیم کـه بـراي نصـب در دیـواره چـاه      هـاي سـفالین مواجـه مـی    قدم با سازندگان حلقه

کنند مصرف بسیار دارد. سرانجام به که آب را از نواحی کوهستانی به شهر هدایت میکاریزهایی 
هـاي افغـانی مفـروش بـود در      چاپارخانه رسیدیم و مدیر این محل دو اتـاق تمیـز کـه بـا قـالی     

هـاي خـود را در اختیـار مـا گذاشـته بـود.        اختیارمان گذاشت. در حقیقت این مرد بهترین اتاق
ز هنگام عزیمت از خجالتش بیرون خـواهیم آمـد. ... اکنـون شـهر نیشـابور      بدیهی است که ما نی
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شـود. در اطـراف   داراي بیست هزار جمعیت است و از مراکز مهم کشاورزي ایـران محسـوب مـی   
. محصول انگور نیز بسیار فراوان و قابل توجـه  آیدشهر گندم، جو، پنبه و ارزن فراوان به عمل می

شود. چند سالی است که کشت تریـاك را نیـز   است و غالباً به صورت کشمش به خارج صادر می
اند که خسارت بزرگی به کشت غلات زده است. ... امـروز بایـد بـه دیـدار     در این شهر آغاز کرده

: 1378 دالمـانی، ( بتوان پیدایش کـرد صرافی برویم. صراف نیشابوري کسی نیست که به آسانی 
212-203.(  
مان مـدتی   دهد: براي رفتن به منزلگاهگونه ادامه می این جهانگرد در ادامه سفرنامه خود این    

در بازار به گردش پرداختیم و ضمن گردش از بسیاري بازرگانان سرشناس درخواست کردیم که 
که چیزي دستگیرمان نشد جزآنکه کاسب و عـابر   اي جالب توجه دارند به ما بفروشنداگر عتیقه

کردند. بازارهاي نیشـابور از اشـیاء و تجملـی    حیرت زده از کلاه و لباس اروپائی، ما را ورانداز می
اروپایی به خصوص مصنوعات روسـی و آلمـانی آکنـده بـود امـا کـالاي فرانسـوي در آن دیـده         

نامنـد. در اغلـب   س است که آنرا نمد مـی شد. یکی از صنایع مهم نیشابور ساختن نوعی پلانمی
هاي کوچک آشـپزي بـومی نشـاط انگیـزي وجـود دارد و از صـداي زنگولـه         راسته بازارها دکان

هاي پر از غذاي آماده فروش آویخته شـده کـه بـراي     بزرگی که بر روي میزي انباشته از بشقاب
سـابقه غـذا را در ظـروف     بـرد. توان پـی  ها میآورند بوجود آنجلب مشتري آن را به صدا در می

مسینی که بـا قلـع سـفید و بـراق شـده بـود کشـیده بـدین وسـیله مشـتریان بیشـتري جلـب             
هاي نیشابور به نوعی داربست چوبین متحـرك بـا سـاختی نظیـر      کردند... در یکی از میدانمی

تیـر و  آمد که این وسـیله مرکـب از   خرك یا برخی دیگر از وسایل ورزشی برخوردیم. به نظر می
اي که مـا ایـن داربسـت را    هاي چوبین ابزاري مقدس مربوط به روز عاشوراست. در لحظه تیرك

هایی آراسته و براي حرکت دادن در کـوي و   اي ابریشمین و چراغمشاهده کردیم آن را با پارچه
اي کند گورستان است و اغلب مردم بربرزن آماده کرده بودند. در اطراف نیشابور تا چشم کار می

اي که هنگام ترك نیشابور از آیند. ناحیهها گرد میتفریح و گپ زدن با یکدیگر در این گورستان
کننـد پوشـیده اسـت و    هایی که آب شهر را تأمین می هاي کاریزهایی قناتگذریم از چاهآن می

 دالمـانی، (هـزار کمتـر نیسـت    12هـا از   میرزا که مخاطب ماست اطمینان دارد که تعـداد چـاه  
1378 :228-212.(  
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  دوره قاجاردر وضعیت نیشابور . 2
در دوره قاجار، نیشابور اهمیت سابق خود را به دست نیاورد. شهر در آن روزگار تقریباً هشت     

هزار نفر جمعیت داشت. وضع دیوارهاي گلی، خراب و بـد بـود. خنـدق شـهر آب نداشـت، ارگ      
وسـعت و رونقـی نداشـت. شـهر در ایـن دوره      شهر به شکل خرابه بود و بازارها و مسجد جـامع  

سعیدشـاه) و چهـار دروازه بـه    ( هاي سرتلخ، بـالا گـودال، سرسـنگ و سعدشـاه    چهارمحله به نام
هـاي گلشـن و درب مسـجد و یـک     هاي مشهد، ارگ، عراق و پاچنار دارد. دو مدرسه بـه نـام  نام

روانسـراي معتبـر دارد.   هاي زنگـی شـاه و محلـه و سـه کا    مسجد جامع بزرگ و سه قنات به نام
بافند. ارگ هم دوازده سال است کـه قابـل سـکونت    شانزده شعرباف دارد که پارچه ابریشمی می

  ).23: 1390 مدیح،(نیست
هاي حوزه جغرافیاي تاریخی شهرهاي ایران است کـه طـی     کتابچه نیشابور از جمله گزارش    

به دستور مقامات حکومتی قاجـار   دهه پایانی قرن سیزدهم و دهه نخست قرن چهاردهم هجري
  تهیه و براي پایتخت ارسال شده است.  

 قه.  1296بر اساس آمار گزارشگر، مجموعه خانوارهـاي سـاکن در شـهر نیشـابور در سـال      
نفـر و مجمـوع خانوارهـاي سـاکن در بلوکـات و       11110خانوار با جمعیـت   2900ش)  1258(

باشد. مجمـوع جمعیـت آن شـهر و    نفر می 31214خانوار با جمعیت  9235هاي آن شهر، بخش
اي که از کتابچـه مـذکور   نفر بوده است. نکته 42324بلوکات آن، بر اساس آمار کتابچه نیشابور، 

توان به دست آورد آن است که در آن زمـان  درباره تعداد خانوارها و جمعیت نفوس هر روستا می
ایـن امـر بـا توجـه بـه زاد و ولـد فـراوان        نفر بوده اسـت.   6/3جمعیت هر خانوار به طور متوسط 

هـاي واگیـردار، نبـود بهداشـت و وقـوع       نشانگر وجود مرگ و میر زیاد به سبب شـیوع بیمـاري  
رخدادهاي طبیعی در آن ناحیه بوده است. به احتمال زیاد قحطی دهـه هشـتاد قـرن سـیزدهم     

نکـات جالـب در ایـن    هجري هم در کاهش شمار افراد خانوارها بی تأثیر نبـوده اسـت. یکـی از    
اند. اینکه این افـراد  گزارش ارائه تصویري درباره قومیت افرادي است که در هر روستا ساکن بوده

هـایی هسـتند کـه بـه طـور دائـم یـا موقـت درآن          اند یا کرد و بلوچ و ایلیاتیاز ساکنان قدیمی
هـایی از مهـاجرت   نهاند، از جمله نکاتی است به آنها پرداخته شده است. حتی نموسکونت گزیده

ها نسبت به حضور  ها هم گزارش شده که اندك است. در کنار این ها و عرب ها یا عراقی هراتی
سادات در روستاهاي مختلف نیز اشاره شده است. بر اساس این گـزارش شـغل بیشـتر سـاکنان     

از ایـن  این روستاها کشاورزي، اعم از زراعت و درخت کاري و اندکی هم دامپروري بـوده اسـت.   
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انـد. در شـمار   ها مـردم مالـک اراضـی روسـتا بـوده     شود که در بیشتر آباديگزارش مشخص می
معدودي از روستاها که ارباب، مالک اراضی روستا بوده، نام وي ذکـر شـده اسـت. مـواردي هـم      

ع) که از آن با عنـوان سـرکار فـیض    ( وجود دارد که زمین یا قنات وقف آستانه مقدسه امام رضا
 شود و یا مسجد گوهرشاد، مسجد جامع نیشابور و نیز امامزادگان محلـی بـوده اسـت   یاد میآثار 

  ).11-1382:19 درودي،(
  
  گران قاجار در نیشابور حکومت. 3

پس از مرگ کریم خان زند، قادرخان عرب بسطامی صاحب دعوي شد. کـوس لمـن الملکـی        
زد لیکن چون سـپاهیان آقامحمـدخان   ان میبر بام شهرهاي سبزوار و نیشابور و استرآباد و دامغ

قاجار به فرماندهی علی قلی خان به بسطام رسید قادرخان خود را تسلیم کرد و به ساري تبعید 
شد و در این زمان جعفرخان بیات حـاکم نیشـابور بـود. همـه حکـام آن نـواحی بـه پیشـگاه او         

خـدمت وي رسـید و بـه خـاطر     شتافتند. جز جعفرخان بیات حاکم نیشابور که در نیشـابور بـه   
همین کوتاهی در وظیفه اموال وي مصادره شد و حکومت نیشابور را به حسین خـان قاجـار کـه    

شود سپرد و جعفرخان به ري تبعید شـد. وي مـدتی   اولین حاکم قاجاري در نیشابور شمرده می
ا آقامحمـدخان  ها از این شهر کوتاه نشد. او در ري بود ت ـ در پایتخت به سر برد ولی دست بیات

ه.ق مرد و در سال دوم سلطنت فتحعلیشاه قاجار پسر جعفرخان به مرکـز آمـد و    1211به سال 
خدمت کرد و مورد لطف و عنایت قرار گرفت و حکم بر آن شد که گماشتگان بدان شهر رفتـه و  

او بـود  به انتظام امور بپردازند لیکن یاران جعفرخان و به ویژه حسین قلی خان بیـات بـرادرزاده   
سر به عصیان برداشتند و جعفرخان رخصت خواست کـه بـه پـایمردي رود چـون درخواسـت او      
پذیرفته شد و او به نیشابور رسید دیگر بازنگشت و خود رهبر شورشیان نیشابور شد. پانزده هزار 

اي تن از سپاهیان قاجار به نیشابور حمله برده و پسر وي که در مرکز بود به نیشابور آوردنـد و پ ـ 
حصار آن شهر پیش چشم پدرش به امر فتحعلیشاه قاجار کشتند ولی این حادثه به جاي اینکـه  
او را از طغیان بازدارد بیشتر خشمگین کرد و او را به پایداري و مقاومت هرچه بیشـتر واداشـت.   
حسین قلی خان برادرزاده جعفرخان به فتحعلیشاه قاجار پیوست و در اطراف نیشابور به قتـل و  

ها و مزارع را آتش زدند و بسیاري از مردم را کشتند و ها را پر کردند و باغارت پرداختند. قناتغ
جعفرخان ناچار شد خود و شهر را تسلیم کند و دگرباره حکم تبعید را بپـذیرد. پـس از او شـهر    

ات نیشابور را به حسین قلی خان برادر زاده او واگذاشتند. حسین قلی خان قاجار به پـاس خـدم  
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اش به سرداري خراسان رسید و حکومت نیشابور یافت و محمدخان قاجار دولو به نیابت صادقانه
ها در خراسـان بـه تاخـت و    باز هم افغان 1232سلطنت آن سامان برگزیده شد. تا آنکه در سال 

هـا  ها نشان داد و در این کشـمکش تاز دست زدند و شجاع السلطنه در دفع آنان از خود دلاوري
شـجاع  ه.ق 1241ین قلی خان بیات نیشابوري نیز با تمام قواي خود اهتمام کـرد. در سـال   حس

السلطنه مدتی در نیشابور بود از آنجا سپس به سوي بست رفت. پـس از آنکـه شـجاع السـلطنه     
ن) منشـور  بهادرخا( مدتی در نیشابور بود و از حکومت خراسان کناره گرفت فرزندش هلاکومیرزا

  ).199-201: 1375 (گرایلی، سان یافتفرمانگذاري خرا
ق که فتحعلی شاه براي گـرفتن مشـهد و دفـع نـادرمیرزا افشـار، رهسـپار       ه.  1217در سال     

خراسان شد، جعفرخان بیات، حاکم نیشابور بود. اسحاق خان کرد قرایـی کـه از امـرا و خـوانین     
ات و دو پهلـو بـازي کـردن    مقتدر خراسان بود و بر تمام خوانین ریاست، به سبب بعضـی اقـدام  

بـرد،  مورد بدگمانی دولت شده بود. در این هنگام که فتحعلی شاه در چمن رادکان بـه سـر مـی   
خواهی خود به نیشابور رفت و جعفرخـان   اسحاق خان، موقع را مغتنم شمرده براي اثبات دولت

نین هم به شاه اظهـار  بیات را راضی کرده با خود به نزد فتحعلی شاه برد و با این عمل، سایر خوا
انقیاد نمودند. جعفرخان بیات یکی از مقتدرترین و مهمترین امراي خراسان و بـه طـور مـوروثی    

ق که آغامحمدخان قاجار براي ضمیمه کـردن  ه. 1210چندین سال، حاکم نیشابور بود. در سال 
را و هـاي ایـران، عـازم آن حـدود و سـامان شـد، در مشـهد تمـام ام ـ         خراسان به سـایر قسـمت  

سرکردگان خراسان به حضور وي آمدند. شاه جعفرخان را با اهـل و عیـال بـه تهـران فرسـتاد و      
فتحعلی  ه.ق 1213حکومت نیشابور را به علی قلی خان، پسر جعفرخان واگذار کرد. اما در سال 

ی شاه براي اولین بار به خراسان وارد شد، در موقع عبور از نیشابور، علیقلی خان بـه نـزد فتحعل ـ  
شاه نیامد، بلکه با او جنگ هم نمود. فتحعلی شاه، جعفرخان بیات را بـراي اسـتمالت و آوردن او   
به شهر فرستاد. جعفرخان علاوه بر این که او را اسـتمالت ننمـود، علیقلـی خـان را در جنـگ و      
خودداري از آمدن، به نزد فتحعلی شاه، تشویق و تحریض کـرد. فتحعلـی شـاه، دسـتور داد کـه      

ها، سر پسر دیگرخان بیات را که به عنوان گروگـان در اردوي شـاه بـود، بریدنـد و بـه      ضبمیرغ
نزدیک حصار شهر افکندند و سپس براي گرفتن شهر، حکم به یورش داد. جعفرخان کـه چنـین   
دید، دوباره حاضر به خدمتگذاري گردید و حکومت نیشابور، به حسـینقلی خـان، پسـرعموي او    

ق مورد عفو کامل فتحعلی شاه واقع شده، آزاد گردیـد کـه بـه    ه.  1214 داده شد. جعفرخان در
  جایگاه سابق خود نیشابور برود. 
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ق جعفرخان با این که سال گذشته از طرف فتحعلی شاه مورد عفو واقـع و  ه.  1215در سال     
حسـین  به حکومت نیشابور منصوب شده بود، باز دوباره بناي نافرمانی را نسبت به شاه گذاشت. 

قلی خان قاجار برادر فتحعلی شاه، مأمور محاصره نیشابور شـد، لـیکن در ایـن حـیص و بـیص،      
اي از طرف شاه زمان پادشاه افغانستان، به شفاعت جعفرخان رسید و اظهار داشـت کـه   فرستاده

اگر از محاصره نیشابور دست بردارند و بیش از ایـن متعـرض جعفرخـان نشـوند، خـود او تعهـد       
ه خان بیات براي اظهار اطاعت و انقیاد به دربار بـرود. فتحعلـی شـاه درخواسـت شـاه      کند کمی

زمان را قبول کرد. ولی او از آمدن استنکاف ورزید. فتحعلی شاه در این سال سلیمان خان قاجار 
اعتمادالدوله را با پانزده هزار سوار، مأمور نیشابور و دفع جعفرخان نمود. جریان کـار، گـاهی بـه    

ق که فتحعلی شاه براي سومین بـار بـراي   ه. 1217گذشت تا در سال و گاهی به صلح میجنگ 
گرفتن مشهد و دفع نادرمیرزا، پسر شاهرخ افشار، رهسپار خراسان شد اسحاق خان کـرد قرایـی   
مقتدرترین امراي خراسان، جعفرخان بیات را، با خود نزد فتحعلی شاه برد و مورد لطف و عنایت 

ی شاه واقع شد. فتحعلی شاه به جاي او حسین خان قاجـار قزوینـی قرانلوآقاسـی    و التاف فتحعل
  ).476-477: 1380 افشارآرا،(باشی را به حکومت نیشابور و سرداري خراسان تعیین نمود

شهر نیشابور و نواحی اطراف آن نیـز زیـر سـلطه رضـا قلـی خـان درآمـد. او دامـاد خـویش              
ادلو را حاکم آنجا کرد. اما این وضع ادامه نیافـت چـرا کـه    جعفرقلی خان پسر نجف قلی خان ش

هلاکو میرزا دگرباره در تحصیل قدرت از دست رفته خویش کوشـش کـرد و فتحعلیشـاه قاجـار     
اسماعیل میرزا را به حکومت خراسان فرستاد از طرفی محمدخان قرائی از فرصت اسـتفاده کـرد   

مین اوان سردار ایرانی سـردار خراسـان شـد و    به مشهد آمد و آرك مشهد را تسخیر کرد و در ه
زعفرانلـو کـه    با برادرش حسن خان سالار و اصلان به آن سامان رفـت. امـا رضـاقلی خـان کـرد     

نیشابور را در فرمان داشت اطاعت او را گردن ننهاد. حسین خان ناچار شـد هشـت هـزار نفـر از     
دود نیشابور تاختند کاري از پیش سپاهیان خویش را به دفع وي بگمارد لیکن لشکریان که تا ح

نبردند ولی پس از چندي رضاقلی خان نیشابور را خالی کـرد و در چمـن چنـاران بـه شـاهزاده      
ه از طرف نایب السلطنه وقت یکـی از سـرداران    1247احمدعلی میرزاي قاجار پیوست. در سال 

  ).201-202: 1375 ،گرایلی(قاجار به نام محمدزمان خان قاجار دولو حکمرانی نیشابور یافت
ق، عباس میرزا به خراسان مأمور شد. با ترك نیشـابور توسـط رضـاقلی خـان      1247در سال     

زعفرانلو، میرزا موسی به حکومت آن جا منصوب شد و عباس میـرزا بـه مشـهد رفـت. در سـال      
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-489: 1380 (افشـارآرا، عفرانلو توسط عباس میـرزا اسـیر شد  ق سرانجام رضاقلی خان ز 1248
488.(  
 1250در عهد جانشین وي محمد شاه قاجـار نیـز کـه پـس از مـرگ فتحعلـی شـاه بـه آل             

اي مهـم و تـاریخ سـاز در شـهر نیشـابور بوقـوع       بسلطنت رسید و ده سال پادشاهی کرد حادثـه 
نپیوست. همین قدر هست که اوضاع خراسان زیاد آرام نبود. آصف الدوله حکمران بلاد خراسـان  

ه نیز یکبار به نیشابور آمد و مدت بیست روز در نیشابور گذرانید و بالطبع اوضاع بود و محمد شا
کند و حکومت نیشابور بعهده اله یارخان قاجـار دولـو   شهر آرام بوده که شاه بیست روز توقف می

  ).202-203: 1375 گرایلی،(بوده است
خراسـان صـورت    ق یک سلسـله اقـدامات چشـمگیر در    1267تا  1264هاي  در خلال سال    
ها مؤثر بـوده اسـت. برقـراري و اعـزام مـاهی      گیرد که نقش امیرکبیر در برقراري و احیاي آنمی

هـا بـوده    ها کـه خراسـان نیـز جـزو آن     دوبار (اول و پانزدهم هر ماه) چاپار به بسیاري از استان
 افشـارآرا، (شـود است، گرفتن یک فوج سرباز از نیشابور و مشهد در این ردیف امور محسوب مـی 

1380 :503.(  
پوشیده نماند که در زمان ناصرالدین شاه قاجار اوائل اوضاع خراسان در هم بود و حسن خان     

سالار و حمزه میرزا و نورمحمدخان و سلیمان خان و سلطان مراد در بلاد خراسان درگیر بودنـد  
حبـت آمیـز بـه حسـن خـان      اي مو سلیمان خان افشار که از سرداران داعی این روزگار بود نامه

سالار و جعفرقلی خان شادلو نوشت و آنان را بهم پیمـانی دعـوت کـرد آنگـاه بـانور محمـدخان       
بسوي نیشابور حرکت کرد و تا آن زمان نیشابور در دست یاران سـالار بـود. هنگامیکـه سـلیمان     

ن حـان  خان و نورمحمدخان در خارج نیشابور در رباط شاه عباسی اقامـت گزیـده بودنـد، حس ـ   
سالار پسر برادر نورمحمدخان بتربت رفته بود و از آنجا قاصد نـزد وي بـه نیشـابور فرسـتاد و از     
رفتار گذشته خویش اظهار ندامت کرد. و سلیمان خان از شاه براي او امان گرفت. پـس از چنـد   

مـراد   روز حسن خان سالار از تربت به نیشابور آمده اما چون رسـیدن حسـام السـلطنه سـلطان    
میرزا را به نزدیکی سبزوار شنید مصالحه را از یاد برد و بـا جمعـی از امـراي خراسـان از جملـه      
جعفرقلی خان شادلو اتحاد کرد که شـهرهاي خراسـان را حراسـت کننـد امـا وقتـی از اجتمـاع        
خوانین خراسان و حسن خان سالار و جعفرقلی خان شادلو در باغ زرگران که در نـیم فرسـنگی   

ر داشت آگاه شد سام خان ایلخانی که از سرداران جوان و نیرومنـدش بـود بـدفع آن    نیشابور قرا
گماشت. این سردار با سپاهیان خویش تا چهارفرسنگی نیشابور تاخت. لیکن کاري از پیش نبرد 
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و دست تهی نزد حسام السلطنه بازگشت. تا آنکه شاهزاده حسـام السـلطنه سـبزوار را از دسـت     
خان سالار بیرون آورد و عزم تسخیر نیشابور کرد و در دو منزلـی شـهر    اصلان خان فرزند حسن

نیشابور بود که امام وردي خان بیات حاکم انتخابی حمزه میرزا به اسـتقبال وي آمـد. شـاهزاده    
وارد نیشابور شد و مردم آن شهر که مدتی بود از شر  1266حسام السلطنه شب عید نوروز سال 

ها کردند. حشمت الدوله حمـزه میـرزا پـانزده     ان آسوده بودند شاديسالار و خوانین دیگر خراس
روز بعد در نیشابور به حسام السلطنه پیوست و پس از انتظام امـروز نیشـابور سـپاهیان قاجـار و     
شاهزاده سلطان مراد حسام السلطنه راهی مشهد شدند و حکومت نیشابور در دست امـام وردي  

  ).204-205: 1375 گرایلی،( خان بیات ماند
باز هم اوضاع خراسـان آشـفته شـد و محمـد شـیخ سـردار تکـه و سـارق بـا           1273در سال     

چهارهزار سوار به حدود نیشابور تاختند و قوام الدولـه چـون از مـاجرا آگـاه شـد بـه دسـتیاري        
ابوالفتح خان سرتیب کـه مـدافع آن حـدود بـود ترکمانـان را از آن حـوالی رانـد. وي ترکمانـان         

و پیوه ژن و اطراف نیشابور را غارت کردند که بعـد شکسـت خوردنـد. در ایـن مبـارزات      سرجام 
  ).206: 1375 (گرایلی،ی حساس داشتشاهزاده پرویز میرزا نیرالدوله نقش

هـاي  سلطان حسن میرزا نیرالدوله پسر پرویز میرزا نیرالدوله است که از نوجوانی از غلام بچه    
و بعد به سمت پیشخدمت حضـور همـایونی ترقـی کـرد و حکومـت      اندرونی ناصرالدین شاه بود 

نیشابور هم جزو ابواب جمع او قرار گرفت. نیرالدوله در دو سفر ناصرالدین شاه به اروپا همـراه او  
بود ولی پس از فوت پدرش لقب نیرالدوله را به خود اختصاص داد و در حیات پدرش مدتی هـم  

و رالدولـه در مـدت حکـومتش در نیشـابور امـلاك خـوب       حکومت نیشابور را به عهده داشت. نی
  ).621: 1380 (افشارآرا،مرغوبی را به تصرف خود در آورد

نویســد: بهتــرین امــلاك نیشــابور متعلــق بــه ســلطان حســین  میرنیــا در کتــاب خــود مــی    
وه آمد و علامیرزانیرالدوله بود و در زمان حیاتش در زمره متمولین شماره یک ایران به شمار می

  ).621: 1367 میرنیا،(بر داشتن املاك مرغوب، جواهرات و پول نقد زیادي هم داشت
در روزگار نیرالدوله والی کل خراسان و سیسـتان فـتح السـلطنه پسـر وي کـه بسـیار مـورد            

محبت و علاقه زن او نواب علیه بوده حکومت نیشابور را داشته کـه بـه سـبب صـغر سـن حـاج       
تفنگدارباشی) به نیابت وي امور شـهر را در دسـت گرفـت و در    ( دالایالهمحمد مهدي خان اعتما

حقیقت حاکم نیشابور شد که سالیان متمـادي حکومـت را در دسـت داشـت. مـدتی بعـد فـتح        
السلطنه با نام سردار ساعد نیري جانشین وي شـده اسـت و عنـوان فـتح السـلطنه را بـه بـرادر        
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گزیده است. در زمان این شاهزادگان اوضاع نیشابور تـا  خویش داده و او را به حکومت نیشابور بر
هـایی  اند مگـر در مـواردي کـه سـختی    بردهحدود زیادي آرام بود و مردم در رفاه نسبی بسر می

  ).207: 1375 گرایلی،(دامنگیر همه ایران بوده است
این شهر  از اواخر قاجار و زمان مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه مطلبی که روشنگر اوضاع     

  اند.باشد در دست نیست و به نیشابور عزیمت هم نکرده
  
  سفر ناصرالدین شاه به نیشابور. 4

هـا و یادهـاي   به سلطنت ایران رسید برآمـد خـاطره   1260در زمان ناصرالدین شاه که بسال     
قاجـار در   يسلسـله ناصرالدین شاه، چهـارمین پادشـاه    پراکنده در صفحه ذهن این شهر هست.

 تـرین طـولانی سالگى به سلطنت رسید و نزدیک نیم قرن پادشاهى کـرد. سـلطنت وى    17ن س
سـلطنت   هـاي ویژگـی . یکـى از  آیـد مـی دوران حکومت در میان پادشاهان قاجارى بـه حسـاب   

ناصرالدین شاه سفرهاى متعدد وى در داخل و خارج کشور بود. او علاقه مفرطى به سفر داشـت.  
تهران به شکار و گشت و گذار مشغول بود و به نواحى مختلـف ایـران    همواره در ییلاقات اطراف

. ناصرالدین شاه اولین شاه قاجار بود که پـا را فراتـر از مرزهـاى ایـران گذاشـت. بـا       کردمیسفر 
سیاسى و حکومتدارى حاکمان اروپایى آشنا شـد. او همـواره در    هاياندیشهجغرافیاى سیاسى و 

و تعـداد زیـادى از درباریـان و خـدمتکاران      کـرد مـی له حرکـت  سفرهایش مانند یک رییس قبی
بسـیار سـنگینى بـه اقتصـاد کشـور تحمیـل        هايهزینهمتعدد همراه وى بودند، به همین دلیل 

ه. ق در بیسـت   1286. ناصرالدین شاه قاجار، دوبار به خراسان سفر کرد. بار اول در سـال  شدمی
بود و اخبـارآن مسـافرت بـه تحریـر      وزه در مشهدر 33و یکمین سال سلطنتش در قالب اقامتی 

به روایت اسناد تاریخی، در این سـفر   علینقی خان حکیم الممالک انشاء گردید و به چاپ رسید.
ها، پزشـکان و خـدم و   هاي سیاسی، نظامینفر اعم از رجال و شخصیت 500حدود چهار هزار و 

 5از  کـه اسـت   ق.ه 1300ه سـال  وي مربـوط ب ـ  دومـین سـفر   کردند.حشم، وي را همراهی می
است. در آن زمان رکن الدولـه حکمـران    به طول انجامیده قه. 1300ذیحجه سال  28شعبان تا 

  خراسان بود و در این سفر میرزا ابراهیم آقا آبدار امین السلطان در راه وفات کرد. 
سـت کـه وي در   ، شـرحی ا آیـد میشرح این سفر به تحریر خود شاه است مطالبی که در زیر     

امروز که در نیشابور اتراق شد، دیشب امین حضرت و  «جریان سفر خود به نیشابور نوشته است:
کوه نیشابور جاي خوبی براي نهـار   يدامنهسلطان حسین میرزا را فرموده بودیم پیش بروند در 
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یم. شـهر رو بـه شـمال رانـد     يقلعـه معین کنند. خودمان هم صبح سوار شده از کنـار خنـدق و   
اطراف شهر باغات زیاد دارد و رسم اهالی این است که در هر بـاغ یـک برجـی از خشـت و گـل      

گذشـته بـه    هـا باغیک چنین برجی دارد. و خیلی طول کشید تا از کوچه  هاباغو تمام  سازندمی
صحرا افتادیم. کالسکه خواسته سوار کالسکه شده راندیم. زمین جلگه نیشابور خیلی ارتفـاع دارد  

پیازچال البرز طهـران مسـاوي سـت     يقلهاز طهران خیلی بلندتر است. سطح زمین این جا با  و
نیشـابور هـم همـان     هايکوهباشد.  بلندتر تقریباًکه باید زمین این جا هزار ذراع از زمین طهران 

 دارآبـاد اسـت نـه بـه قـدر قلـه       هـاي کوهنیشابور به قدر  هايکوهرشته کوه البرز است اما ارتفاع 
توچال البرز. به قدر دو فرسنگی که راندیم رسیدیم به ده صومعه که طرف دست راسـت در سـر   
راه واقع است. طرف دست چپ ده میرآباد است. بالاتر از میرآباد عیش آباد است، آفتاب گـردان  

 ايدرهواقـع اسـت. رودخانـه از تـوي      ايدرهما را سر نهر عیش آباد زده بودند. عیش آبـاد تـوي   
ست که در بهار آبش خیلی طغیان دارد. حالا به قدر ده سنگ آب داشت. مشهور است به  جاري

خیلی خـوبی دارد. خلاصـه پیـاده شـده نهـار خـوردیم. پـیش         يبرندهآب دبیر. آب سرد صاف 
اکثري حاضر بودند. بعد از نهـار چـون کاغـذ زیـادي داشـتیم بلافاصـله نشسـتیم بـه          هاخدمت

ن احکام. به قدر سه ساعت طول کشید تا عرایض و نوشتجات رکـن  نوشتجات و نوشت يملاحظه
صادر شـد. سـه سـاعت و نـیم بـه غـروب        هاآن الدوله و غیره به ملاحظه و عرض رسید و احکام

مانده سوار شده از همان راهی که رفته بودیم برگشته، یک ساعت بـه غـروب مانـده وارد منـزل     
ور رسیدند از این قرار است: (علمـاي تربـت) آخونـد    شدیم. اسامی علمایی که در نیشابور به حض

عبدالجواد مجتهد، حاجی میرزا محمد باقر پیش نماز، حاجی سید جعفر امام جمعه (علماي  ملأ
حسـین   مـلأ هاشم رئیس العلما، حاجی شیخ محسن، قاضی میرزا ابوالقاسم، حاجی  ملأنیشابور) 

ابوالقاسم امام جمعـه، آقـا حسـین پسـر امـام       روح الامین شیخ الاسلام، میرزا ملأشمس العلما، 
ابوالقاسم شریعتمدار، آقا میرزا باباي مجتهد. رئیس تلگرافخانه نیشابور  ملأعبدالغفور،  ملأجمعه، 

 ناصـرالدین شـاه،  (استمرحوم  يالدولهمحمد حسین میرزا پسر محمد مهدي میرزاي پسر مؤید 
1361 :205-204.(  

پیشخدمت (پزشک ناصر الدین شاه) فرزند حاج اسمعیل خـان  ك حکیم المملاعلینقی خان      
سـفر   ایـن . کنـد مـی جدید الاسلام است که سفر نامه اول ناصر الدین شاه به خراسان را گزارش 

ق که تـاریخ بازگشـت    1284جمادي الثانی  10ق شروع و تا  1283ذیحجه  15نامه از یکشنبه 
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و وضـع   هـا دیدنیگزارش روز به روز حالات شاه و  که مشتمل بر پذیردمیبه تهران است، پایان 
 هایی از گزارش وي که مربوط به سفر شاه به نیشابور است:باشد. قسمتمی جغرافیایی هر ناحیه

جمعــه چهــارم شــهر صــفر و دوم توقــف حضــرت شــهریاري در نیشــابور. بحمــداالله تعــالی       
نبساط و خرمی سوار کشته بقصد اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی در اول صبح در نهایت ا

تفرج اطراف شهر اخبار سواري فرمودند ساعتی برنیامد که هوا بشدت سرد شده و بارانی شد بـر  
برودت و رطوبت هوا فزود و حضرت شاهنشاه فسخ عزیمت فرمـوده بعمـارت آخـر بـاغ تشـریف      

و باران بایسـتاد   آورده مشغول مطالعه عرایض و نوشتجات وزرا شدند تا شش ساعت از روز برآمد
شنبه پنجم شهر صفر توقـف شاهنشـاه معـدلت     و هوا در نهایت معتدل و مقتضی سواري کشت.

 ـ      حمـام  ه گستر در نیشابور. درین روز هنگام صبح که نیـراعظم طلـوع نمـود شاهنشـاه معظـم ب
تشریف برده و دو ساعت از روز برآمده در نهایت شوکت و اجلال جلوس بـر تکیـه گـاه سـلطنت     

یکشنبه ششم شهر صفر و چهارم توقف اردوي مبارك در بلده نیشابور. در این روز کـه   دند.فرمو
روز عید مولود پادشاهی بود و در قلوب و خاطر شـادي و سـرور نامحـدود جـاي داشـت سـرکار       
شاهنشاه فیروزبخت سه ساعت از روز برآمده بر تخت کامرانی و عزت جلوس فرموده و در ایـوان  

فرشهاي زرتار و دیبا و حریر بگسترانید و صلاي بار خـاص و عـام دادنـد. وزرا و    سراپرده مبارکه 
اعیــان و ســرکردگان و مقربــان و صاحبنصــبان ذي شــان از عراقــی و خراســانی و سیســتانی و  

  مازرندرانی و افغان و غیره در حضور مبارك صف زدند.
  

  نتیجه گیري
، گردشـگري و  اش در بحـث فرهنگـی  اه ویـژه آرام گرفته در دامان بینالود کـه جایگ ـ  نیشابور    

، شهري که زمانی آبستن وقایع بزرگ تاریخی و فرهنگی بـوده و  تاریخی بر کسی پوشیده نیست
نیان به دستور شاپور اول تأسیس شـد و بـراي بـار    این شهر کهن که در دوره ساسا .البته هست

حمله مغـول و تـأثیرات پـس از آن،    . نخست در دوره طاهریان به عنوان پایتخت ایران بوده است
اي رکودکننده در تاریخ نیشابور و در پی آن تمدن اسلامی و ایران مطـرح اسـت.   به عنوان ضربه

بـود تبـدیل بـه جویبارهـاي خـون       دوران طلایی اسـلام این شهر مهد علم و دانش و نوآوري در 
هـاي  هـا و گربـه  هایی ساخته شد، و حتی به سگگردید، و از سران مردان و زنان و کودکان هرم

بـود و   شهر نیز رحم نکردند. پس از حمله مغول تـا چنـد سـال شـهر نیشـابور خـالی از سـکنه       
ابوسـعید  و  خـان غـازان اواخـر دوران فرمـانروایی ایلخانـان     کشاورزي رکود پیـدا کـرده بـود. در   
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هایی ساخته شد و مردم از گوشه و کنار فراهم آمدند و دهات براي آباد ساختن، مکان بهادرخان
به کلی از میان رفته بود شهر جدید را در طرف  شهر قدیم نیشابورو مزارع را دایر کردند و چون 

وره قاجار، نیشابور اهمیت سابق خود را به دست در دشمال و مغرب شهر قدیم به وجود آوردند. 
در سفرگردشگران و شـاهان  اي تبدیل کرده بود. نیاورد. وضعیت مردم و قحطی شهر را به ویرانه

در دوران هـاي قبـل داشـته اسـت.     قاجار که از این شهر انجام شد تفـاوت چشـمگیري بـا دوره   
همچنان که جهـانگردان از ایـن شـهر    حکومت قاجاریه اقدامات عمرانی چندانی صورت نگرفت، 

هاي خود از برج و باروي ویران و جمعیـت کـم ایـن شـهر و وضـعیت      اند در سفرنامهدیدن کرده
اند. بعد از سلطنت قاجاریه با شکل گیـري و قـدرت رضـاخان وضـعیت     نابسامان آن عنوان کرده

سـان و ایـران اسـت.    تـرین شـهرهاي خرا  امروزه نیشابور از مهمشهر تغییرات چشمگیري داشت. 
  است.هرچند از نظامیه با آن همه استاد بلندپایه و دانشجو اثري برجاي نمانده

  
  منابعفهرست 
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